
كتاب «ديگر اسمت را عوض نكن» نوشته «مجيد 
ــتان هاي بلند جنگي است  قيصري» از جمله داس
ــگاه  ــال، هم زمان با برپايي نمايش كه در بهار امس
ــمه  ــر چش بين المللي كتاب تهران به بازار آمد. نش
ــع رقعي و  ــه، در قط ــاب را در 95 صفح ــن كت اي
ــمارگان دو هزار نسخه به چاپ رسانده است. او  ش
در سال 1363 يعني زماني كه هيجده سال داشت 
داوطلبانه به جبهه مي رود و تا پايان جنگ در جبهه 
ــته روان شناسي  مي ماند. پس از پايان جنگ در رش
ــكل  ــال 1372 به ش ادامه تحصيل مي دهد و از س

غريزي و خودآموخته دست به قلم مي برد. 
ــتان «صلح»، داستان بلند «جنگي  مجموعه داس
ــتان هاي «طعم  بود، جنگي نبود»، مجموعه داس
ــمت چپ» محصول  ــوم از س باروت» و «نفر س

تلاش هاي او در دهه گذشته است.
ــرف گلوله»، «باغ تلو»  رمان هاي «ضيافت به ص
ــامي» و مجموعه داستان هاي «سه  و «شَمّاس ش
دختر گل فروش» و «گوساله سرگردان» و داستان 
بلند «ديگر اسمت را عوض نكن» حاصل تلاش او 

در دهه اخير است. قيصري با كتاب «سه دختر گل فروش» 
توانست جايزه قلم زرين سال 1385 را نيز به دست آورد. او 
كه پيش از آن استعداد خود در زمينه نويسندگي را به اثبات 
رسانده است با چاپ اين نهُ كتاب در رابطه با جنگ و تبعات 
ــته خود را  آن و با بهره گيري از تجارب عيني خويش توانس

به عنوان يك نويسنده جنگ معرفي كند. 
ــرباز  ــمت را عوض نكن» روايت يك س كتاب «ديگر اس
ــرهنگ عراقي بنام فؤاد صابر  ايراني به نام (ق.ه) و يك س
ــن به نامه نگاري  ــت كه پس از جنگ در كنار نهر خيّ اس

مي پردازند.
ــرهنگ عراقي است و  ــنده ي اولين نامه س هر چند نويس
ــت  ــن نامه را به طور اتفاقي در هنگام پس ــرباز (ق.ه) اي س
ــتان  پيدا مي كند اما اولين نامه اي كه خواننده با آن در داس
روبه رو مي  شود جوابيه ي سرباز است. نامه با خشم و ترديد 
ــود و در ادامه با رد و  ــيار سرباز شروع مي ش و بدبيني بس
ــرباز از موقعيت طرف  ــناخت س بدل كردن چند نامه و ش
ــرباز تغيير  ــناخت س ــتان به فراخور ش مقابلش، لحن داس
ــه نامه نگاري ها و رد و  ــمي مي گردد و با ادام نموده و رس
ــخصي، نوعي رابطه عاطفي بين  بدل نمودن اطلاعات ش

قيصري شيوه اي جديد   از روايت جنگ 

 شهيدهاي  فهميده
 داشتيم از فاو برمي گشتيم سمت خودمان كه قايق 
خراب شد. قايق دوم ايستاد كه ما را يدك كند. يك 
ــروع به داد  دفعه هواپيماهاي عراقي آمدن. همه ش
زدن و يامهدي و ياحسين گفتن كردند. چند نفر هم 

پريدند توي آب يك نفر ولي مي خنديد.
ــه وقت خنديدن  ــه بچه الان چ ــرش داد زدم ك س
ــت. گفت: خوب اگر قرار است شهيد بشويم چرا  اس

با عز و جز و ناراحتي. شانزده سالش بيش تر نبود.

از كلاس  ــي  ــه صداي هميش ــس  برعك  
ــدم هيچ كس  ــاز كردم دي ــد. در را ب نمي آم
نيست. روي تخته نوشته شده بود: بچه هاي 
ــگ همگي رفته اند جبهه.  كلاس دوم فرهن

كلاس تا اطلاع ثانوي تعطيل است.
ديدم جايز نيست بمانم. شاگرد برود و معلم 

بماند؟!

ــديم ديديم بسيجي نوجواني   داخل كه ش
توي ستاد فرماندهي نشسته. گفتم: بچه بلند 

شو برو بيرون الان اين جا جلسه اس.

 يكي از همراهان آهسته در گوشم گفت: 
اين بچه فرمانده گردان تخريبه.

 رفتم اسم بنويسم. گفتند سن ات كم است. كمي 
فكر كردم. آمدم خانه شناسنامه خواهرم را برداشتم. 
ــعيد. اين بار ايراد  ــتم شد س ــعيده را برداش «ه» س
منبع: نشريه معبرنگرفتند. از آن به بعد دو تا سعيد تو خونه داشتيم.

پلاك آشنا
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ــيجي و پاسدار كه چند نفرشان هم  ــهر مانده بود و عراقي ها و 20 بس  ش
ــمن از جنازه شهدا و زخمي ها  ــده بودند. تانك هاي دش ــهيد و زخمي ش ش
عبور مي كرد و به پيش مي آمد دوستش محمدرضا هم زخمي شده بود در 
ــير تانك. به هر زحمتي بود او را عقب كشيد. ولي بقيه زخمي ها، چي؟  مس

جنازه شهدا...

اين دو ايجاد مي گردد. 
ــدن چندين نامه مشخص مي شود كه  پس از رد و بدل ش
سرهنگ عراقي در خرمشهر به دنبال گمشده اي است و از 
سرباز مي خواهد كه آنها را براي او پيدا كند. پس از اصرار 
ــت وجو، سرهنگ توضيح  ــرباز از علت اين جس فراوان س
ــال پيش، در زمان اشغال خرمشهر، پس  مي دهد كه ده س
از كشته شدن مردي توسط همرزمانش، همسر و دختر او 
ــات داده و به طرف نيروهاي ايراني آورده  را از مهلكه نج
ــلامت آنها اطمينان حاصل كند. به  و حالا مي خواهد از س
دنبال آن، سرهنگ عراقي عكس پيرمردي كه از خانه زن 
و دختر برداشته را براي سرباز مي فرستد. سرباز با استفاده 
ــردد و پس از  ــه دنبال خانواده مي گ ــخانه ب از مهر عكاس
ــيار آنها را مي يابد. سرهنگ عراقي پس  پيگيري هاي بس
ــار به عنوان هديه براي زن  ــلاع از ماجرا، پانصد دين از اط
ــتد كه پول هنگفتي محسوب مي شود. اما  و دختر مي فرس
ــرهنگ  ــت كه س روايت ماجرا از نگاه زن، آن چيزي نيس
ــرش مي داند اما  ــرهنگ را قاتل همس بيان مي كند، او س
ــعي  ــرهنگ اين اتهام را نمي پذيرد و از طرف ديگر س س
ــرباز (ق.ه) را از پيگيري بيش تر ماجرا منصرف  مي كند س

ــد رازي در اين ميان وجود  ــرباز كه حس مي كن كند اما س
ــن شدن ماجرا اصرار مي ورزد اما ديگر خبري  دارد بر روش
از سرهنگ نمي شود. گويا سرهنگ براي شركت در جنگ 
ــت و سرباز  ــده اس عراق و كويت به مرز كويت منتقل ش
ــط ركن  دو ارتش مورد بازجويي قرار گرفته تمام  كه توس
ــن ناصر» خود  ــر از نامه هاي «هل م ــز عراق را پ خاكري

مي كند. 
ــيوه  نامه نگاري در داستان به قرن هجدهم باز  هر چند ش
ــن  ــيوه قديمي به نحو احس مي گردد اما قيصري از اين ش
ــر كه به نوعي  ــا نامه نگاري بين دو نف ــره مي گيرد و ب به
دشمن هم محسوب مي شوند ـ و در نوع خود شيوه جديدي 
ــود ـ و با ايجاد يك موقعيت عالي جذاب  محسوب مي ش
ــه و تحريك حس كنجكاوي خواننده و همچنين  و زيركان
ــده و دور از انتظار و صدالبته  ــاد يك پايان تكان دهن ايج

مبهم، او را تا پايان داستان به نبال خود مي كشد. 
ــدام در اين  ــگ متنفرند و هر ك ــخصيت از جن ــر دو ش ه
ــرباز جوان به دليل  ــان دليل خاص خود را دارند. چه س مي
حس شور و حال جواني اش و چه سرهنگ به عنوان يك 

جنگ جوي كاركشته.

ــاخت يك شبه زبان براي  ــتان س از نكات قابل توجه داس
ــت قيصري خود درباره علت استفاده  سرهنگ عراقي اس
ــتفاده بيش از حد  از اين تكنيك مي گويد: «از آنجا كه اس
ــتان اختلال ايجاد مي كرد، سعي  زبان عربي در روند داس

كردم با تركيبي از هر دو زبان به تعادل برسم.» 
ــل مي كند و بهانه  ــيوه موفق عم ــتفاده از اين ش او در اس
ــتان مي گنجاند؛ مادر  ــت خود را نيز در داس ــن نوع رواي اي
ــت و او در كودكي در ايران  فؤاد صابر يك كرد ايراني اس

تحصيل كرده است. 
نكته ديگر اين است كه قيصري با رد و بدل كرن نامه بين 
دو شخصيت، تصويرسازي و ساخت منسجم از داستان را 
ــذارد و در پايان اين خواننده  ــه عهده خود خواننده مي گ ب
ــيوه روايت و برداشت خود از  ــت كه با توجه به نوع ش اس
ــتان تصميم بگيرد و گواه ما بر  ماجرا بايد درباره پايان داس
اين مدعا، آخرين نامه داستان است كه به وضوح مشخص 

نيست كه از طرف سرباز نوشته شده است يا سرهنگ. 
ــتان هاي معمايي و پليسي در  شايد علاقه قيصري به داس
شكل گيري چنين پاياني بي تأثير نبوده باشد. هر چند ممكن 
است اندكي اين بلاتكليفي باعث كلافگي خواننده شود.    

روايت جنگروايت جنگقيصري شيوه اي جديد   از روايت جنگ 

 شهيدهاي  فهميده

سيده فاطمه موسوي

دوست داري چه هديه اي
 از خدا بگيري؟

 از محمدرضا سراغ نارنجك گرفت. گفت بي فايده است با نارنجك كه نميشه جلوي اين همه 

ــلام مرا به پدر و مادرم برسان بگو حلالم كنند.»  ــيد. «س تانك را گرفت. فكري به نظرش رس

ــت. به طرف تانك ها دويد. پايش تير  ــي چه كار كني؟ نارنجك ها را رديف به كمر بس مي خواه

ــين خنديد.  ــني اولين تانك انداخت حس خورد ولي پرواز بال مي خواهد نه پا. خودش را به زير ش

بدنش را نمي شد پيدا كرد. بقيه تانك ها داشتند فرار مي كردند و حسين از بالا محمدرضا را ديد 

 آخه بچه جون اسلحه كه بچه بازي نيست برو تا... استغفرالله. كه مي خنديد و مثل ابر بهار گريه مي كرد.  
به نظر بچة سِرتقِي مي آمد اما تا غروب از او خبري نشد. براي كاري به مسجد رفتم ديدم 
ــه. بي مقدمه گفتم اينها رو از كجا آوردي؟ گفت: اين  ــحله و كلي مهمات تو دستش دو تا اس

دوتا اسير تپل و مپل، اين هم مهماتشون. با يك سرنيزه دوتا اسير گرفته بود.

ــانيد و بگوييد پسر من اين گونه  ــيجيان ايران برس ــلام مرا به بچه ها و بس  مي گفت: س

شهادت طلبي را از حسين فهميده شما ياد گرفته است. ما مديون شما هستيم.
اين را پدر شهيد 19 ساله لبناني مي گفت.

 دوست داري چه هديه اي از خدا بگيري، خانه، ماشين، همسر خوب، فرزند و...

اما فهميده مي گفت مي خواهم صاحب بهترين هديه خدا بشوم، خدا هم او را شهيد كرد.
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